
 ريحانه گلي‌پور*
در يك دورهمي خانوادگي يكي از اقوام بسيار ناراحت و در فكر بود. 

اطرافيان جويا شدند كه حسن‌آقا چي شده؟! مثل هميشه نيستي؟
حسن‌آقا با ناراحتي تمام شروع کرد به تعريف كردن.

»بعضي وقت‌ها آدم در كار خلق خدا متعجب مي‌ماند. چند سال پيش 
با يكي از رفیقام، زميني را در لواسان به اسم او، يعني سامان گرفتيم. 
بعد از دو سال من پولي دستم آمد و از رفيقم خواستم بقيه‌ زمين را 
به من بفروشد. س��امان هم همان زمان رك و صريح گفت »الان به 
پولش نيازي ندارم و در صورت فروش، پولم هدر مي‌رود.« به نظرم 
منطقي بود و حق را به س��امان دادم، اما به او پيشنهاد دادم پس تو 
س��هم من را بردار تا من با پول اين زمين مشاركتي جاي ديگري را 
بخرم، بسازم و از آن استفاده كنم. سامان گفت آخه انقدر پول ندارم 
كه بخرم، سرمايه است بذار تا بعد يه كاري كنيم. گفتم باشه اشكالی 
ندارد، پس هر وقت خواستي بخري يا بفروشي به من بگو. سامان هم 
قبول كرد و گفت حتماً. در اين چند سال هم هر چند وقت يكبار از او 
مي‌پرسيدم، فروشنده نشدي و او هم جواب منفي مي‌داد و مي‌گفت 

هنوز قصد فروش ندارم.

گذشت و گذش��ت تا اينكه هفته‌ گذش��ته فهميدم زمين را به فرد 
ديگري فروخته اس��ت! جا خوردم. هر قدر زن��گ زدم تا بگويم پس 
چرا به من نفروختي من كه اين همه سال براي فروش آن صبر كرده 
بودم، جوابم را نداد. در خانه‌‌‌اش رفتم، ي��ا نبود یا به هر حال در را به 

روي من باز نمی‌كرد.«
اينجا بود كه همه بابت ناراحتي حسن‌آقا به او حق دادند و تأسف خوردند. 
يكي گفت عجب آدمي هس��ت. ديگري هم گفت ‌اي نامرد. يكي گفت 
بي‌وجدان. من هم كه داشتم به صحبت‌هاي حسن‌آقا گوش مي‌دادم 

گفتم »ببخشيد حسن‌آقا اين‌ طوري كه براي شما خيلي خوب شد.«
همه با تعجب يك نگاهي به من كردند، البته نه نگاه معمولي که »بابا 
بچه تو چي ميگي« در نگاهش��ان موج مي‌زد! من هم كه دانشجوي 
حقوق بودم و حس نجات دنيا درونم شعله‌ور بود، گفتم از همين جمع 

كوچك شروع كنم. 
حسن‌آقا گفت كجاش خوبه دخترم؟ اينكه رفيقم نامرد از آب درآمد 
يا اينكه زميني كه چند سال برايش صبر كرده بودم و حالا بايد با يك 

غريبه‌اي كه نمي‌شناسم شريك بشوم؟
گفتم اينكه بالاخره همه زمين براي شما شد!

گفت مثل اينكه خ��وب گوش نك��ردي!؟ ح��ق داري... آدم باورش 
نمي‌شود زمين را به كس ديگري فروخته باشد. 

گفتم نه؛ متوجه شدم، اما ش�ما مي‌توانيد از »حق شفعه« خود 
استفاده كنيد. 

با تعجب بيشتری طوري كه گويي فضايي حرف مي‌زنم، پرسيد »حق 
چی‌چی«؟!

شروع كردم و برايش توضيح دادم كه براساس ماده ۸۰۸ قانون مدني 
»حق شفعه زماني محقق مي‌شود كه مال غيرمنقول قابل تقسيمي 
بين دو نفر مشترك باش��د و يكي از دو شريك، حصه خود را به قصد 

بيع به شخص ثالث منتقل كند و شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه 
مشتري داده است، به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند حق مزبور 

را حق شفعه و صاحب حق را شفيع مي‌گويند.«
مخلص كلام اينكه »شما براي خريد زمين شريكتان داراي اولويت 

بوديد.«
لبخند رضايت حسن‌آقا ترغيبم كرد كه توضيحات بيشتري به او بدهم. 

در نتيجه توضيح دادم كه چند شرط حتماً بايد وجود داشته باشد:
۱- مال غيرمنقول باشد؛ مانند ملك و زمين. 

۲- شركت به حالت مشاع باشد. 
۳- مال غيرمنقول، قابل تقسيم باشد. 
۴- شركت در مال، بين دو نفر باشد. 

۵- معامله ش��ريك بايد به قصد فروش و مالك‌كردن ديگري باشد. 
)بيع انجام شده باشد(

۶- زماني كه شريك مي‌خواهد حق ش��فعه خود را اعمال كند، بايد 
همان مبلغي را كه مشتري به ش��ريك داده به او بدهد نه كمتر و نه 

بيشتر از آن. 
به حس��ن‌آقا گفتم »با توجه به توضيحاتي كه داديد، تمام شروط در 

مورد زمين شما وجود دارد.«
حسن‌آقا كه تازه متوجه شده بود چه شده است، اخم‌هايش را از هم باز 

كرد و گفت »يعني الان من مي‌توانم زمينم را پس بگيرم؟!«
* بله كه مي‌توانيد و البته بخت با شما يار بود!

- چطور؟!
* آخه حق شفعه فوري هست. 

- يعني چي؟
دوباره درباره فوري بودن حق شفعه توضيح دادم »شريك بايد به محض 
آگاه‌شدن از وقوع بيع، حق خود را اعمال كند. مطابق قانون مدني هر كسي 
آگاه به قانون است و جهل به آن مسموع نخواهد بود، بنابراين نداشتن آگاهي 
از معامله و فوري بودن حق بايد در مقام اثبات چيزي غير از جهل به قانون 
باشد. همچنين تأخيري كه در اعمال حق شفعه باعث اسقاط حق شفعه 

مي‌شود، تأخيري است كه از نظر عرف اهمال و تقصير محسوب شود.«
به زبان ساده گفتم »چون اين معامله تازه انجام شده و شما هم به تازگي 
از اين معامله باخبر شديد، اين حق براي شما قابل اثبات است. به نظرم 

همين فردا براي گرفتن حقتون از مراجع قضايي اقدام كنيد.«
حسن‌آقا با خوشحالي از من تش��كر كرد و گفت حتماً فردا مي‌روم و 
اقدامات لازم را انجام مي‌دهم. دختر خوب خدا تو را به من رساند. من 
واقعاً از چنين موضوعي بي‌اطلاع بودم. اينجاست كه بايد گفت الحق 

علم بهتر از ثروت است. 
*كارآموز وكالت

شفعه‌ای که حسن آقا را نجات داد
اين ماجرا واقعي است

نيره ساري 
  گزارش

محيط‌زيست 
قانون جامع حمایتی می‌خواهد

محيط ‌زيست
 8 خلأ قانونی جدی دارد

عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا همدان، جرم‌شناس و پژوهشگر حقوق 
كيفري بين‌المللي معتقد اس�ت به رغم ورود خوب قانون اساس�ي به موضوع 
محيط‌زيست، اما در قوانين عادي و حمايتي محيط‌زيستي قوي عمل نشده است.  
فريدون جعفري در گفت‌وگو با »جوان« سؤالاتي را درباره جرم‌شناسي در حوزه 

محيط‌زيست پاسخ داده است كه در ادامه مي‌خوانيد: 

   قانون اساس�ي فعلي ما و اصل من�درج در آن در حوزه محيط‌زيس�ت كافي 
است؟

اص�ل 50 قانون اساس�ي يك�ي از اصول مترقي نس�بت ب�ه زمان خ�ود در حوزه 
محيط‌زيست محس�وب مي‌ش�ود. طبق كليت مندرج در قانون اساسي تخريب 

محيط‌زيس�ت براس�اس منافع يا فعاليت‌هاي اقتصادي ممنوع اعلام شده 
است. 

طبيعتاً قوانين اساس�ي كش�ورها به كليات مي‌پردازند و ب�راي ورود به 
جزئيات باید به قوانين عادي )اصولاً در چارچوب قانون اساسي هستند( 
رجوع كرد. در واقع قانون اساس�ي ضعف ندارد و در قالب يك اصل كلي 
اشاره ويژه كرده اس�ت، اما به رغم ورود خوب قانون اساسي به موضوع 
محيط‌زيس�ت، در قوانين عادي و حمايتي قوي عمل نكرديم. در واقع در 

اين حوزه قوانين عادي ما مثل قانون اساسي روزآمد نيست. 
   آيا ساير قوانين و اسناد بالادستي تأمين‌كننده ش�رايط براي اجراي اصل 50 قانوني اساسي 

خواهند بود؟
ام‌القوانين هر كشوري قانون اساسي است كه در آن ساختار و توزيع قدرت و نحوه اعمال افراد 
پيش‌بيني مي‌شود. حق بر محيط‌زيست يا حمايت از آن در قانون اساسي ما يك اصل حمايي 

محسوب مي‌شود، يعني ايجادكننده حق نيس�ت و از آن حقي كه مفروض گرفته شده در 
قبال تخريب‌ه�اي احتمالي حمايت مي‌كند. اي�ن بالاترين قانون اس�ت و بقيه قوانين و 
سياست‌ها بايد از قانون اساسي تبعيت كنند. آنچه در ساختار قدرت وجود دارد مسلماً 
تصميماتي كه در قالب كلي از جانب رهبر معظم انقلاب مطرح مي‌شود تا حدودي مي‌تواند 

تكليف حوزه‌هاي اجرايي )دولت، مجلس و قوه قضائیه( را تحت عنوان سياس�ت‌هاي كلان 
ابلاغي از سوي رهبري روش�ن كند، اما تا به حال سياس�ت‌هاي كلان مرتبط با محيط‌زيست 
نداشتيم، يعني اگر سياست‌هاي كلان محيط‌زيستي در كنار قانون اساسي وجود داشته باشد، 
فضا براي حمايت از محيط‌زيست و براي تأمين حقوق مرتبط با آن در كشور محقق مي‌شود. 

   آيا مكانيسم پيشگيري دقيقي در حوزه قوانين محيط‌زيستي داريم  و ضعف يا خلأهاي قانوني 
در حوزه محيط‌زيست به كدام موارد بر مي‌گردد؟

ما در حوزه پيشگيري بسيار ضعف داريم و هنوز نتوانسته‌ايم برنامه پيشگيرانه متناسب با فرهنگ 
و جامعه و جغرافياي ايراني داشته باشيم. در واقع بعضاً نگاه ويتريني به محيط‌زيست وجود دارد. 
در حوزه پسيني و واكنشي قوانين مختلفي براي محافظت از محيط‌زيست و متناسب با موضوعات 
وجود دارد، اما اصلاحات موجود در آن كارشناسي شده و آكادميك محور نبوده است، به همين 

خاطر در حوزه محيط زيست جزو كشورهاي پيش‌رو و حتي ميانه‌رو محسوب نمي‌شويم. 
   برخي معتقدند ماده 688 قانون مجازات اسلامي و جرم‌انگاري صورت گرفته تناسبي با شرايط 

كشور ندارد، نظر شما در اين باره چيست؟
ماده 688 ماده محيط‌زيستي كاملی يا صرفاً ماده‌اي براي حمايت از محيط‌زيست نيست. موضوع 
اصلي آن بهداشت عمومي اس�ت، يعني در واقع اين ماده رفتارهايي را جرم‌انگاري كرده كه به 
ضرر بهداشت عمومي محسوب مي‌شود و اين رفتارها ناشي از آلودگي‌هاي محيط‌زيستي است. 
قانونگذار دنبال اين نبوده كه به صورت خاص و مشخص رفتارهاي تخريب‌كننده را آسيب‌شناسي 
كند. اصل اين ماده تهديدات عليه بهداشت عمومي است كه برخي از اين تهديدات مي‌تواند از 
طريق رفتارهاي آسيب زننده به محيط باشد. ما نمي‌توانيم اين ماده را يك ماده مناسب و كافي 
براي مقابله با آس�يب‌هاي ناشي از محيط‌زيس�ت و تخريب‌هاي محيطي‌زيس�تي بدانيم، بلكه 
اين ماده را بايد جدا بدانيم. لازم اس�ت ما موادي داشته باشيم كه به صورت خاص به موضوعات 
محيط‌زيستي مي‌پردازد. ما نياز داريم يك مقررات ويژه‌اي براي محيط‌زيست تصويب كنيم تا 
هم ابعاد كيفري و هم ابعاد مدني آن جبران شود. افزون بر اين در واقع تكاليفي كه همه شهروندان 

مكلف به انجام آن هستند، ديده خواهد شد. 
در دنيا جنبشي ايجاد ش�ده كه به دنبال جرم‌انگاري تخريب محيط‌زيس�ت به عنوان پنجمين 
جنايت بين‌المللي تحت صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي است و اسم آن را اكوسايد گذاشتند 
و چنين واژه‌اي ايجاد شده تا در قالب جرم بين‌المللي و در تنها دادگاه دائمي كيفري بين‌المللي با 

مرتكبان و مجرمان تخريب محيط‌زيست مقابله شود. 
   در حالت كلي عملًا نيازمند قانونگذاري جديد هستيم؟!

بله ما به قانونگذاري جامع در حوزه محيط‌زيست نياز داريم، يعني به لحاظ حقوقي يك مصوبه 
قانوني خاص مي‌خواهيم كه تمام قوانين پراكنده موجود در س�اير مقررات را يك‌جا جمع كند. 
همچنين نگاه ما صرف حمايت كيفري نباشد، بلكه در دنيا مجازات آخرين حربه بايد باشد. كشور 
بايد به سمتي برود كه مقررات جامعي را براي حمايت از محيط‌زيست داشته باشد، چراكه ما اصل  
رادر قانون اساسی داريم و اتفاقاً بايد با تكيه به همين اصل جهت ارائه محتواي مناسب به سمت 

قانون جامع برويم. 

رئيس اداره تدوين مقررات و امور حقوقي بين‌المللي سازمان بنادر و دريانوردي معتقد 
است عدم بازدارندگي مجازات‌ها و سمن‌ها به فرآيند قانونگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نيز 
نظارت ناكافي بر فرآيندهاي اجراي قوانين و مقررات محيط‌زيستي از جمله خلأها و كاستي‌هاي 
محيطي‌زيستي در قوانين و مقررات است.  صادق جعفرزاده درابي در گفت‌وگو با »جوان« به 

چند سؤال درباره حقوق محيط‌زيست پاسخ داده است كه در ادامه مي‌خوانيد: 

   افزايش دانش حقوقي محيط‌زيست چگونه ممكن است؟
مطابق با اصل 19 اعلاميه استكهلم 1972، آموزش مسائل محيط‌زيستي هم براي 
جوانان و هم براي بزرگسالان لازم است و بايد توجه مقتضي به كم‌برخورداران معطوف 
داشت تا اينكه بتوان اعتقاد روشن و عملكرد مسئولانه اشخاص، شركت‌ها و جوامع را 
در حفاظت و بهبود محيط‌زيست حاصل كرد. به طور كلي آنهايي كه بيشتر با اجزای 
محيط‌زيست در ارتباط هستند عمدتاً جوامع محلي‌اند كه بعضاً نيز از منظر اقتصادي 
كم‌برخوردارتر مي‌باشند و همين امر باعث مي‌ش�ود تا آنها براي برآورد نيازهاي 
روزمره خود به اس�تفاده بي‌رويه و بعضاً نادرس�ت از محيط‌زيست مبادرت داشته 
باشند. از اينرو نيازمندي آنها به آموزش بيشتر انكارناپذير است. در اين راستا برگزاري 
دوره‌هاي آموزشي براي صيادان سنتي در خصوص الزامات حفاظت از آبزيان، ساكنان 
مناطق جنگلي درخصوص عدم چراي دام‌ها در مراتع دولتي، اختصاص واحدهاي درسي 

يا درج برخي مطالب در ميان كتاب‌هاي درسي و... قابل ذكر است. 
   وظايف مردم در قبال محيط‌زيست چيست؟

براساس اصل 45 قانون اساس�ي در انفال و ثروت‌هاي عمومي كه مصاديق برشمرده شده، 
براي آنها اجزای محيط‌زيست هس�تند، مصالح عامه نهفته است. هرچند خطاب اين اصل، حكومت 
اسلامي است، اما اين به آن معنا نيست كه مردم نسبت به محيط‌زيست وظيفه‌اي ندارند. وابستگي 
متقابل مردم ب�ه يكديگر درخص�وص جنبه‌هاي مختلف محيط‌زيس�ت باعث مي‌ش�ود تا ضرورت 
حفاظت از محيط‌زيس�ت از سوی تمام اش�خاص بيشتر احساس ش�ود. اين مهم در بحران‌هاي آبي 
ميان استان‌هاي كشور قابل محسوس است. جنبه‌ها و ابعاد مختلف محيط‌زيست قابل محصورشدن 
در تقسيم‌هاي سياسي كشوري و جهاني نيس�تند. به تعبير ديگر عملكرد تمام اشخاص بر يكديگر 

مي‌تواند مؤثر باشد. 
   نقش شهروندي در موضوع محيط‌زيست چه ابعادی دارد؟ 

هرچند پيوندهاي شهروندي ميان اشخاص با يك موجوديت سياسي باعث مي‌شود كه آنها داشتن 
محيط‌زيست سالم را مطالبه كنند، اما اين فقط شهروندان نيستند كه از اين حق برخوردار هستند، 
بلكه تمام اشخاص حاضر در يك سرزمين باید  از حق داشتن محيط‌زيست سالم بهره‌مند باشند. به 
معناي ديگر، حق بر محيط‌زيست سالم يك حق بنيادين است. حتي مي‌توان ادعاي ديگر و فراتري 
داشت تا محيط‌زيست سالمي براي زيست انس�ان‌ها وجود نداشته باشد، نوبت به تحقق و استيفاي 

ساير حق‌هاي بشري نخواهد رسيد. 
برخي از ابعاد محيط‌زيست داراي جنبه‌هاي بين‌المللي است. در اين خصوص مي‌توان به حفاظت از لايه 
ازون و همچنين گرمايش جهان اشاره كرد. اين موضوع از يك زاويه بسيار اهميت دارد و آن هم مفهوم 
»شهروند جهاني« است. هرچند مفهوم ش�هروندي جهاني يك امل و آرزوي بسيار دور از دسترس 
است و با واقعيت‌هاي جهان امروز سازگار نيست، اما با جنبه‌هاي مذكور بسيار هم ‌راستاست و لزوم 
حفاظت از اين ابعاد به نوعي در گرو همين مفهوم است. به عبارت ديگر محيط‌زيست باعث مي‌شود 
كه به مفهوم شهروند جهاني دامن زده شود و هم اين مفهوم است كه مي‌تواند متكفل برآورد آن ابعاد 

محيط‌زيست باشد. 
   نسل امروز در راستاي حفظ محيط‌زيست براي آيندگان چه وظايفي دارند؟

يكي از شناخته‌شده‌ترين اصول حقوق محيط‌زيست، اصل »عدالت بين نسلي« است. بر اساس اين اصل، 
محيط‌زيست وديعه‌اي است كه نسل حاضر بايد آن را به صورت صحيح و سالم به نسل بعدي منتقل و 
نمي‌تواند از آن به نحوي بهره‌برداري كند كه نسل آتي را از مواهب الهي بي‌بهره باشد. پيش‌ فرض اين 
اصل آن است كه منابع محدود و بعضاً غيرقابل تجديد بوده يا بسيار كند جايگزين مي‌شوند، به نحوي 
كه عدم تعهد نسبت به آنها در حال حاضر مي‌تواند نسل آتي را در برآورد نيازهاي خود با مشكل اساسي 
مواجه كند. اعلاميه 1972 استكهلم نيز بر اين موضوع تأكيد كرده و در ذيل اصل دوم، راه تحقق آن را 
برنامه‌ريزي و مديريت دقيق و متناسب دانسته است. اعلاميه ريو 1992 نيز در اصل سوم خود به اين 

مسئله اشاره كرده است. 
   خلأ‌ها و كاستي‌هاي گوناگون در قوانين و مقررات زیست‌محیطی چیست؟ 

در این زمینه می‌توان به موارد متعدد اشارهک ردک ه 8 مورد از مهم‌ترین آنها عبارتند از :
1( جريمه‌هاي مالي

2( تأكيد بر نسل اول قانون‌گذاري در حوزه محيط‌زيست يا همان رويكرد پليسي
3( لزوم حركت به سمت قوانين بازار- پايه يا انگيزشي

4( اقتصادي نبودن برخي از تأسيسات و تجهيزات لازم براي كاهش آثار سوء محيط‌زيستي فعاليت‌هاي 
تجاري و صنعتي كه در قوانين استفاده از آنها الزامي شده‌اند.

5( عدم ورود سمن‌ها به فرآيند قانونگذاري و اجراي قوانين و مقررات
6( عدم تلقي حق بر محيط‌زيست به عنوان يكي از حقوق اساسي و درج آن در قانون اساسي

7( نظارت ناكافي بر فرآيندهاي اجراي قوانين و مقررات محيط‌زيستي
8( سنگين‌كردن كفه مماشات با نقض‌هاي قوانين و مقررات در برابر كفه مشكلات و وضعيت اقتصادي جاري

کارشناسان حقوقی اعتقاد دارند  حوزه محیط‌زیست 
‌دارای خلأهای قانونی است  و ما نیازمند
 قانونگذاری جامعی  برای آن هستیم

بي قانوني 
محيط زيست

حفاظت از محيط‌زيست در قرن بيست و يكم به عنوان يكي از هشت هدف توسعه 
هزاره و يكي از سه پايه توسعه پايدار شناخته مي‌شود. محيط‌زيست طبيعي شامل 
دانش‌هاي متفاوت در علم اس�ت، از جمله عوامل زيس�تي و محيط�ي در قالب 
محيط‌زيست و غيرزيستي )فيزيكي - ش�يميايي( كه بر زندگي يك فرد يا گونه 
تأثير مي‌گذارند و از آن تأثير مي‌بينند. امروزه اين تعريف غالباً به انسان و فعاليت‌هاي او مرتبط 
مي‌ش�ود و مي‌توان محيط‌زيس�ت را مجموعه‌اي از عوامل طبيعي كره‌زمين، همچون هوا، آب، 

اتمسفر، صخره، گياهان و ... كه انسان را احاطه مي‌‌كنند، خلاصه كرد. 
در كنار اين موضوع، تفاوت محيط‌زيست با طبيعت در اين است كه تعريف طبيعت شامل مجموعه 
عوامل طبيعي، زيستي و غيرزيستي مي‌ش�ود كه منحصراً در نظر گرفته مي‌شوند، در حالي كه 
عبارت محيط‌زيست با توجه به برهم‌كنش‌هاي ميان انس�ان و طبيعت و از ديدگاه وي توصيف 

شده‌ است. 
ايران يكي از نخستين كشورها و همچنین يكي از معدود كش�ورهاي جهان است كه به مسئله 
محيط‌زيست در سطح قانون اساسي اهميت داده است. اصل 50 قانون اساسي تصريح مي‌كند: »در 
جمهوري اسلامي، حفاظت محيط‌زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي 
رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي می‌ش�ود. از اينرو فعاليت‌هاي اقتصادي و غيره 

آنكه با آلودگي محيط‌زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.«
اين در حالي اس�ت كه انتقاداتي در دو حوزه مكانيسم پيشگيري و مكانيس�م بعد از آلودگي و 
تخريب در حوزه محيط‌زيس�ت وجود دارد. برخي معتقدند ماده 688 نيز ماده كاملي در حوزه 
محيط‌زيست نيست. پيش از اين نيز سجاد جلالي، سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس گفته 
بود: در قوانين مختلف كشور ما براي مخربان محيط‌زيس�ت از جمله ماده 688 قانون مجازات، 
قانونگذار براي متخلفان جرم‌انگاري كرده است، اما اين جرم‌انگاري با شرايط فعلي كشور تناسب 
ندارد. به عنوان مثال يك كارخانه پتروشيمي كه سالانه گردش ميليارد دلاري دارد به راحتي عليه 
محيط‌زيست اقدام مي‌كند، چراكه جريمه در نظر گرفته شده براي متخلفان نسبت به سود آنها 

بسيار ناچيز است و ادامه فعاليت با وجود ناديده گرفتن محيط‌زيست براي آنها صرف دارد. 
در متن ماده 688 قانون مجازات آمده است: هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته 
ش�ود، از قبيل آلوده‌كردن آب آش�اميدني يا توزيع آب آش�اميدني آلوده، دفع غير‌بهداشتي 
فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌كننده در رودخانه‌ها، زباله در خيابان‌ها 
و كشتار غيرمجاز دام، اس�تفاده غيرمجاز‌ فاضلاب خام يا پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب براي 
مصارف كشاورزي ممنوع است و مرتكبان چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجاز‌شديدتري 

نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد. 
پژوهشگران و كارشناسان حقوقي حوزه محيط‌زيستي اعتقاد دارند، حوزه محيط‌زيست داراي 

خلأهاي قانوني است و ما نيازمند قانونگذاري جامع براي آن هستيم. 
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